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دیابتــی، تصمیم می‌گیرند، مرکــزی مردم‌نهاد برای 
آموزش والدین دارای فرزند وابسته به انسولین تأسیس 
کنند تا پدر و مادرهای شــهر تجربه تلخ ســال‌ها پیش 

آن‌ها را تجربه نکنند. انجمن دیابت مفتاح، مرکزی 
آموزشی اســت که با محوریت آموزش والدینی 

که کودک دیابتی دارند در ســال 92 تأسیس 
شده و یک مرکز آموزشی مادرمحور است.

»برای کنترل دیابت پسرمان احساس 
نیــاز به آمــوزش کردیــم و چون خلا 
آموزشــی در اســتان وجود داشــت 

از مشــهد خارج شــدیم و در دوره‌های 
آموزشــی مختلــف در تهــران و حتــی در 

کنفرانس‌های خارجی مثل کنفرانس میلان 
و دبــی که در همین زمینه آمــوزش می‌دادند هم 

شــرکت کردیم. جلسات آموزشــی‌ای که در تهران شــرکت می‌کردیم زیر 
نظر ســمن‌های مردمی بود و در حال حاضر نهــادی نداریم که به صورت 
تخصصی در این زمینه آموزش بدهد؛ در حالی که نقش آموزش و آگاهی 
در کنتــرل بعضی از بیماری‌ها مثل دیابت حدود 95 درصد اســت. البته 
یکی‌دو ســال است که وزرات بهداشــت موضوع پیش‌گیری و کنترل را به 

عنوان اساس درمان مورد توجه قرار داده است.
خانواده نیک‌بین وقتی این خلا آموزشــی را در شهر می‌بینند و البته پس 
از گذراندن دوره‌های آموزشــی تصمیم می‌گیرند برای همه مادرانی که با 

مسئله دیابت روبه‌رو هستند دوره‌های آموزشی بگذارند.
مادر صدرالدین که تــاش مادرانه‌اش برای نجــات صدرالدین حالا از او 
شخصیتی استوار ساخته می‌گوید: کم‌کم رفت‌وآمد من به بخش اطفال 
بیمارستان امام‌رضا که کودکان دیابتی در آنجا بستری بودند، بیشتر شد 
و با پزشــکان بخش غدد آشنا شدم. در همین زمان بازخوردی که کار ما بر 
روی کنترل دیابت پســرمان داشت، باعث شــد که پزشک آنجا به صورت 
رســمی از من درخواســت کند که مادران کودکان دیابتی بیمارســتان را 
آموزش دهم. به این صورت که تخت به تخت به سراغ مادران بروم و با انتقال 
اطلاعات خودم بتوانم اســترس مادران را کمی کاهش دهم. اما با توجه 
به حجم زیاد بیماران این کار عملا شــدنی نبود. بنابراین به علت تقاضای 
زیاد مادران کودکان دیابتی، تصمیم گرفتیم کنفرانسی را با هزینه شخصی 

در ســالنی که متعلق به بخش غدد بود، برگزار کنیم. یک 
کنفرانس دوروزه در مهرماه ســال 90 گذاشــتیم که بیش 
از 500 خانواده در آن شــرکت کردند؛ ایــن اولین‌باری بود 
که در مشــهد چنین اتفاق بزرگی بــرای آموزش دیابت 

رخ می‌داد.

پدر و مادر 3 هزار کودک 
دیابتی

فرامرز نیک‌بین، گفته‌های همسرش را این‌گونه 
تکمیل می‌کند: ما کار را از دی‌ماه 90 آغاز کردیم. 
دو سال و نیم طول کشــید تا به ما مجوز بدهند. از 14 
فروردین 93 هم مکان گرفتیم و در 8 اردیبهشت همان سال اولین کارگاه 
آموزشــی را برگزار کردیم که حدود 800 نفر در آن ثبت نام کردند. در حال 
حاضر سه هزار کودک تحت پوشش انجمن هســتند که تمام هزینه‌های 

آموزش و مشاوره والدین آن‌ها نیز رایگان است.
تیم آموزشی مفتاح که مسئولیت آن برعهده خانم مهرابی است، به غیر از 
آموزش بیماران مراجعه کننده به بیمارســتان‌ها در مناطق کم‌برخوردار 
هم فعال هســتند و دوره‌هایی را در مســاجد و مدارس این مناطق برگزار 
می‌کنند. اما همه این موفقیت‌های چشمگیر برای خانم امانت و همسرش 
باعث نمی‌شــود که آن روزهای تلخ را از یاد ببرند؛ نشــانه این مســئله هم 
تعریف‌های دقیق و تصویــری خانم امانت از دوران غلبــه بیماری دیابت 
بر صدرالدین اســت.مادر صدرالدین از آن دوران این چنین یاد می‌کند: 
وقتی به پزشک صدرالدین گفتم که من متوجه تغییر پسرم شده‌ام گفت: 
شما جزو مادران وسواسی هستید، گفتم آقای دکتر هر لحظه که من پسرم 
را در آغوش می‌گیرم احســاس می‌کنم فقط لباس‌های او را بغل کرده‌ام. 
بچه سالمی که در حال بازی بود، یکدفعه بی‌حال می‌شد و ضعف می‌کرد. 
چندین بار به پزشــک مراجعه کردیم اما چون آمار دیابت در کودکان، سه 
در 1000 اســت، ســخت بود که پزشــک همان اول بتواند این موضوع را 
تشخیص دهد. اگرچه علایم دیابت مثل تکرر ادرار، بی‌حالی و پرنوشی، 

کاهش وزن و... در صدرالدین وجود داشت.

سند

ش خر
دروی

فاطمی نسب- اولین مراجعات به پزشک بیهوده 
اســت؛ مادر نگران است. پزشــکان تشخیص 

نمی‌دهند.
- آقای دکتر چه بر سر فرزندم آمده؟

- طوری نیست خانم شما کمی وسواسی شده‌اید.
 - اما آقای دکتر پسرم پوست و استخوان شده است، 

چطور چیزی نیست؟
بیماری ناشناخته، جســم صدرالدین را نحیف 
5 ســاله، رفته‌رفته در مقابل  می‌کند و پسر 2/
چشمان پدر و مادر آب می‌شود. حال صدرالدین 
بدتر می‌شود. آن‌قدر بد که شبی نفس کشیدنش 

به شماره می‌افتد.
 لحظه سختی اســت، بیماری ناشناخته که پس 
از کش و قوس‌های فراوان در میدان نبرد، جســم 
حریف دوونیم‌ســاله اش را ناتوان کرده، حالا قوه 
حیات صدرالدین را نشانه گرفته و قصد نفس‌های 
بریده‌بریده او را کرده اســت. تنها پسر خانواده 
نیک‌بین به بیمارســتان منتقل می‌شود. پدر و 
مادر پشت در اتاق پزشک متخصص منتظر صدای 
دســتگیره در می‌مانند. در باز می شود و یک خبر 
ذهن آن‌ها را در حالتی بیــن نگرانی و حیرت فرو 

می برد.
- خانم! پسرتان دچار دیابت شده است!

- دیابت؟!
 - بله دیابت.

 - آخر مگر کودک دوونیم‌ساله هم دیابت می گیرد؟!
و این می شود مرحله جدید زندگی فرشته امانت و 
فرامرز نیک‌بین که هشت سال است فرشته‌وار پدر و 
مادر سه هزار کودک دیابتی شده‌اند و شب و روزشان 
را در راه مقابله با این بیماری سپری می‌کنند. بیماری 
که حالا خانم امانت به آن عشق هم می‌ورزد. دیابت 
دارید یا ندارید، شیرینی می‌خورید یا نمی‌خورید، 
پول دارید یا ندارید، باید ادامه گفت‌وگو با این خانواده 
موفق را بخوانید؛ چراکه شکر در قند و بیماری در 

پیری خلاصه نمی‌شود!

یک اتفاق تلخ منشأ کاری نیک شد

»مامان امانت« 3هزارکودک

انجمن دیابت 
مفتاح، مرکزی 
آموزشی است 
که با محوریت 
آموزش 
والدینی که 
کودک دیابتی 
دارند تأسیس 
شده است

فرامرز نیک‌بین و فرشــته امانت که حالا فرشــته‌وار پدر 
و مادر ســه هزار کودک دیابتی از مشهد و نقاط مختلف 
استان هســتند، از گذشــته تلخشــان عبور کرده‌اند و 

شرایط ایده‌آلی را پشت سر می‌گذارند.
»وقتی صدرالدین در تخت بیمارستان بستری بود حتی 
نمی‌دانســتم چه چیزی برایش خوب است و چه چیزی 
بد. برای اینکه گرسنه نماند، بیسکویتی گرفتم و در کنار 
تختش گذاشتم، بلافاصله پزشــک آن را دید و با تعجب 
پرسید برای بیمار دیابتی بیسکوییت گرفته‌اید؟ هرچه 
می‌گرفتم دکتر برای صدرالدین مناســب نمی‌دانست، 
مستاصل شده بودم. نمی‌دانستم چه بکنم. چه چیزی 
برای پسرم بخرم که قند نداشته باشد؟ اصلا مگر می‌شود 

ماده غذایی قند نداشته باشد؟«
این‌هــا را نیک‌بین، پــدر صدرالدین می‌گویــد و ادامه 
می‌دهد: چهار روز در بیمارستان برایمان خیلی سخت 
گذشــت، چون هیچ‌گونــه اطلاعاتــی در این خصوص 
نداشــتیم؛ البته تنها مــا نبودیم که اطلاع نداشــتیم، 
بســیاری از خانواده‌های دیگر در بیمارســتان با همین 

مشکل ما مواجه بودند.
  فرامرز نیک‌بین و همسرش، فرشته امانت، پس از این 
سردرگمی و نبود مرکزی برای آموزش والدین بیماران 


